
Shiite Studies
Vol. 11, No. 29, March 2025, 197-226

A Comparative Study of Qur’anic Political Rationality in A Comparative Study of Qur’anic Political Rationality in 
the Discursive System of the Islamic Revolution with Jihadi the Discursive System of the Islamic Revolution with Jihadi 

Fundamentalism in Contemporary Takfiri MovementsFundamentalism in Contemporary Takfiri Movements

Sadegh Zahraei1  
Ali Rajabzadeh Almalu2  

Ali Enayati3  
Abdolmottaleb Abdollah4  

(Received on: 2025-10-20; Accepted on: 2026-02-19)

Abstract
The present study, entitled “A Comparative Study of Qur’anic Political Rationality in the 
Discursive System of the Islamic Revolution with Jihadi Fundamentalism in Contemporary 
Takfiri Movements,” seeks to analyze how the political teachings of the Qur’an are interpreted 
and applied within two opposing and competing readings of contemporary political Islam. The 
significance and necessity of this research arise from the fact that the discursive encounter 
between these two rationalities is not merely an intellectual or theological dispute, but rather 
a field of strategic contestations over the identity of the Islamic ummah, the regional political 
order, and the legitimate interpretation of the Qur’an in the contemporary era, particularly in 
light of the expansion of extremism and the instrumental misuse of Qur’anic verses by Takfiri 
movements to justify violence and instability in Muslim societies. The research method 
employed is descriptive-analytical. The findings indicate that Qur’anic political rationality 
within the intellectual framework of the Islamic Revolution is grounded in three pillars: ijtihad-
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based rationality, monotheistic human-centeredness, and resistance-oriented civilization-
building. It seeks to present a reading of political Islam that harmonizes tradition and modernity, 
adapting to the exigencies of the time and the needs of Islamic societies. In contrast, Takfiri 
jihadi rationality, by excluding collective reason, denying historical ijtihad, and emphasizing 
rigid literalism, has created a fertile ground for structural violence and the rejection of any 
dissenting opinion, effectively becoming an ideological instrument of domination and chaos in 
the region. Thus, the comparative analysis of the two discourses reveals not only a contradiction 
in epistemological foundations but also divergences in political objectives, the role of humanity, 
the approach to adversaries, and the hermeneutics of the verses on jihad and wilayah. The present 
study endeavors to demonstrate that the Qur’an, contrary to the violence-laden interpretation 
of Takfiri currents, can provide a foundation for rational, ethical, and democratic order in the 
contemporary world. The discourse of the Islamic Revolution, by harnessing this interpretive 
capacity, has taken a significant step toward the reconstruction of Islamic civilization, whereas 
jihadi fundamentalism constitutes a dangerous deviation from Qur’anic rationality—one that, 
rather than representing a return to authentic Islam, is better understood as a radical reaction to 
modernity and the failures of Islamic states.

Keywords: Political Rationality, Qur’anic Discourse, Islamic Revolution, Takfiri Movements, 
Jihadi Fundamentalism, Religious Democracy, Coercive Caliphate, Political Hermeneutics of 
the Qur’an.
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چکیده
پژوهش حاضر با عنوان »مطالعۀ تطبیقی عقلانیت سیاسی قرآنی در منظومۀ گفتمانی انقلاب اسلامی 
بـا بنیادگرایـی جهـادی در جریان‏هـای تکفیـری معاصر« درصـدد واکاوی چگونگی تفسـیر و به‏کارگیری 
آموزه‏های سیاسی قرآن در دو قرائت متقابل و رقابت‏گر از اسلام سیاسی معاصر است. اهمیت و ضرورت 
این پژوهش از آنجا ناشی می‏شود که مواجهۀ گفتمانی میان این دو عقلانیت، نه‏صرفاً نزاعی فکری یا 
کلامی، بلکه میدانی از منازعات راهبردی بر سر هویت امت اسلامی، نظم سیاسی منطقه و تفسیر مشروع 
از قرآن در دوران معاصر است. با توجه به گسترش پدیدۀ افراط‏گرایی و سوءاستفادۀ جریان‏های تکفیری 
از آیات قرآن برای توجیه خشونت و بی‏ثباتی در جوامع اسلامی، اهمیت این پژوهش دوچندان می‏شود. 

روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. 
یافته‏های این پژوهش نشان می‏دهد که عقلانیت سیاسی قرآنی در منظومۀ فکری انقلاب اسلامی، بر 
سه محور عقلانیت اجتهادی، انسان‏محوری توحیدی، و تمدن‏سازی مقاومتی استوار است و در پی آن 
است که با ترکیب سنت و نوگرایی، قرائتی سازگار با الزامات زمانه و نیازهای جوامع اسلامی از قرآن سیاسی 
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ارائه دهد؛ در‏حالی‏که عقلانیت جهادی تکفیری، با حذف عنصر عقل جمعی، انکار اجتهاد تاریخی، و 
کید بر ظاهرگرایی سخت‏گیرانه، بستری برای خشونت ساختاری و طرد هرگونه دیگراندیشی فراهم  تأ
آورده و در عمل به ابزار ایدئولوژیک سلطه و آشوب در منطقه بدل شده است. از‏این‏رو، تحلیل تطبیقی 
دو گفتمان، نه‏تنها تضاد در مبانی معرفتی، بلکه تفاوت در غایت سیاسی، نقش انسان، شیوۀ مواجهه 
با دشمن و تأویل آیات جهاد و ولایت را آشکار می‏سازد. پژوهش حاضر تلاش دارد نشان دهد که قرآن، 
برخلاف تفسیر خشونت‏زای جریانات تکفیری، می‏تواند بنیانی برای نظم عقلانی، اخلاقی و مردم‏سالار 
در جهـان معاصـر فراهـم آورد و گفتمـان انقالب اسالمی بـا بهره‏گیـری از این ظرفیت تفسـیری، در مسـیر 
بازسازی تمدن اسلامی گامی جدی برداشته است؛ در‏حالی‏که بنیادگرایی جهادی، انحرافی خطرناک از 
عقلانیت قرآنی محسوب می‏شود که بیش از آنکه بازگشتی به اسلام اصیل باشد، نوعی واکنش رادیکال 

و واکنشی به مدرنیته و ناکامی‏های دولت‏های اسلامی تلقی می‏گردد. 

واژگان کلیـدی: عقلانیـت سیاسـی، گفتمـان قرآنـی، انقالب اسالمی، جریان‏های تکفیـری، بنیادگرایی 
جهادی، مردم‏سالاری دینی، خلافت قهری، تأویل سیاسی قرآن
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1. مقدمۀ تحلیلی

ضرورت بازشناسـی مفاهیم بنیادین سیاسـی در قرآن، به‏ویژه در فضای امروزین خاورمیانه 

که با فروپاشـی نظم‏های سـنتی و ظهور نیروهای غیردولتی، شـبه‏دینی و فراسـرزمینی مواجه 

شـده اسـت، بیش از پیش احسـاس می‏شـود؛ چراکه عقلانیت سیاسیِ برخاسته از قرآن، در 

هـر یـک از ایـن جریان‏هـا، نه‏تنها بر چگونگی شـکل‏گیری نظم سیاسـی اثرگذار اسـت، بلکه 

مشـروعیت اعمال قدرت، روش مواجهه با مخالف، نسـبت با امت و جهان بیرونی و حتی 

 ، صورت‏بندی تمدنی و راهبردهای ژئوپلیتیکی را به‏طور اساسی شکل می‏دهد. از این منظر

قرآن تنها به‏عنوان منبعی الهی برای مشروعیت‏بخشی تلقی نمی‏شود، بلکه به‏مثابۀ گره‏گاه 

یـع هویـت، و سـامان‏دهی نظـم سیاسـی در سـطح  معناشـناختی بـرای تولیـد قـدرت، بازتوز

، نـوع قرائـت از قـرآن می‏تواند به‏مثابۀ متغیری  محلـی و منطقـه‏ای عمـل می‏کنـد. از‏ همیـن‏‏ رو

مستقل، گفتمان‏ها را از حیث رویکرد به »عقل، انسان، جامعه و دیگری« در دو مسیر کاملاً 

متضـاد هدایـت کنـد: عقلانیتـی کـه بر پایۀ تفسـیر و اجتهـاد، امکان گفت‏وگو و مشـارکت و 

عدالـت و توسـعه را فراهـم می‏سـازد و در مقابـل، عقلانیتـی کـه بر ظاهرگرایی سـخت‏گیرانه و 

کیـد دارد و بـه خشـونت، حـذف دیگـری، تکفیـر و تخریـب نهادهـای  نص‏محـوری بسـته تأ

اجتماعی می‏انجامد )علیزاده موسوی، 1389: ص40(.

این بحث می‏کوشد تا با تمرکز بر بازسازی گفتمان‏محور عقلانیت سیاسی قرآنی، به تحلیل 

عمیق‏تر نسبت میان مبانی معرفتی و پیامدهای عملی دو گفتمان بپردازد و نشان دهد که 

چگونه یک گسست در منطق قرائت از قرآن، می‏تواند به شکاف در سیاست‏ورزی، تعامل 

با دیگری، نوع مشروعیت قدرت، و در نهایت، سرنوشت تاریخی جوامع اسلامی بینجامد. 

ایـن پژوهـش تلاشـی اسـت بـرای بازنمایـی ظرفیت‏های تمدنـی عقلانیت قرآنـی در گفتمان 

انقلاب اسلامی، و همچنین هشدار نسبت به پیامدهای مخرب عقلانیت تقلیل‏گرایانه در 
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گفتمان‏های تکفیری معاصر که به‏جای هم‏گرایی اسلامی، واگرایی خشونت‏بار را بر منطقه 

تحمیل کرده‏اند. 

2. بنیا‏نهای معرفت‏شناتخی عقلانیت سیاسی در دو گفتمان قرآنی تمقابل

گفتمـان انقالب اسالمی، قـرآن را نه‏فقط به‏مثابۀ متنی مقدس برای تالوت و اطاعت، بلکه 

به‏مثابـۀ راهنمایـی جامـع بـرای تأمـل عقلانـی، تفقـه در دیـن، اسـتنباط احـکام اجتماعـی و 

پی‏ریزی جامعۀ مطلوب در دوران غیبت می‏نگرد و براساس اصولی نظیر »عقل«، »فطرت«، 

»مصلحـت« و »زمان‏مـداری«، بـه تلفیـق عقـل و وحی می‏پـردازد. در این گفتمان، عقلانیت 

نـه در تضـاد بـا دیـن، بلکـه در خدمـت تعمیـق فهـم دینی قرار می‏گیـرد و اصـل »ولایت فقیه« 

کانونـی عقلانیـت سیاسـی دینـی در عصـر غیبـت، بـا اتـکا بـه نظریه‏هـای  به‏عنـوان نقطـۀ 

استنباطی-ولایی، بازتعریفی از رابطۀ مردم، قدرت و دین عرضه می‏کند.

ایـن عقلانیـت در مقـام تحقـق عملی، به‏ویـژه از رهگذر اصل »ولایت فقیه« به‏عنوان سـتون 

فقرات نظام سیاسی در عصر غیبت، به‏گونه‏ای سازمان یافته که بتواند هم مشروعیت الهی 

را تضمیـن کنـد و هـم کارآمـدی اجتماعـی را تأمیـن نمایـد. این اصل، با اتکا بـر اجتهاد پویا 

و تفسـیر مسـتمر از نصـوص، به‏گونـه‏ای طراحـی شـده اسـت کـه فاصلـۀ میان نظریـه و عمل 

را کاهـش دهـد و قـدرت سیاسـی را در مـدار عدالـت، مسـئولیت‏پذیری و پاسـخ‏گویی نگـه 

یافت که ولایت فقیه نه‏صرفاً نهادی  دارد. بنابراین، در تحلیل منطقی این گفتمان، باید در

حقوقی یا سیاسی، بلکه برایند یک دستگاه معرفت‏شناختی است که در آن، عقل و وحی 

و مقتضیـات زمـان در تعامـل مسـتمر قـرار دارنـد. ایـن تعامـل، امـکان بازتولیـد مشـروعیت و 

انسـجام اجتماعـی را فراهـم مـی‏آورد و از طریـق ترکیـب اسـتدلال عقلـی، مبانـی وحیانـی و 

، مدلـی از عقلانیـت سیاسـی را بـه نمایـش می‏گـذارد کـه قـادر  ملاحظـات مصلحت‏محـور
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اسـت بـا تحـولات داخلـی و فشـارهای خارجـی هم‏زمـان مواجـه شـود، بی‏آنکـه از چارچـوب 

ارزشی خود عدول کند.

2-1. عقلانیت تفسییر-اتجهادی در گفتمان انقلاب اسلامی: از تأویل مبنایی تا لتفیق عقل و نص

در تحلیل بنیان‏های معرفت‏شناختیِ عقلانیت سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی، باید 

بـه ایـن نکتـۀ کلیـدی توجـه داشـت که ایـن گفتمان نه‏تنها از یک عقلانیت اسالمی سـنتی 

تبعیـت نمی‏کنـد، بلکـه بـا بازتفسـیر بنیادیـن مفاهیـم سیاسـی قـرآن، به‏ویـژه آیات مربـوط به 

ولایـت، شـورا، عدالـت و خلافـت، کوشـیده اسـت چارچوبـی جدیـد از عقلانیـت سیاسـی 

مبتنی بر اجتهاد پویا، تأویل مبنایی و تلفیق عقل و نص ارائه دهد. این گفتمان از سویی 

، هیـچ‏گاه بـه ظاهر این  کیـد دارد؛ امـا از سـوی دیگـر به‏شـدت بـر اتصـال بـه نصـوص قرآنـی تأ

نصوص بسنده نمی‏کند، بلکه آن‏ها را در پرتو مقاصد شریعت، واقعیت‏های زمانه و نیازهای 

، عقلانیت سیاسی انقلاب  سـاختاری جامعۀ اسالمی تفسـیر و تأویل می‏کند. از این منظر

اسلامی را می‏توان نمونه‏ای بارز از عقلانیت تفسیری-اجتهادی دانست که پیوندی عمیق 

میان عقل و وحی برقرار ساخته و از درون این پیوند، نهادهای جدیدی چون »مردم‏سالاری 

دینی« و »نظام ولایی« را تولید و تثبیت کرده اسـت. این در حالی اسـت که این گفتمان، با 

، توانسته است نوعی عقلانیت سیاسیِ پویا و زمان‏مند ارائه دهد که  اتکا به اجتهاد مستمر

نسـبت به تحولات سیاسـی و اجتماعی، انعطاف‏پذیر باشـد و در عین وفاداری به نص، از 

جمود فقهی و ظاهرگرایی فراتر برود )رضوانی، 1388: ص32(.

تأویـل مبنایـی آیـات سیاسـی قـرآن نه‏صرفـا یـک فراینـد تفسـیر زبانـی یـا فقهـی، بلکـه یـک 

سـازوکار معرفت‏شـناختی پیچیده اسـت که در آن گزاره‏های وحیانی در شـبکه‏ای از روابط 

ـی، غایـات شـریعت و مقتضیـات تاریخـی بازخوانـی می‏شـوند. ایـن عقلانیـت، برخلاف 
ّ
عل
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الگوهای سنتی که غالباً به برداشت‏های ایستا و مصطلح متکی‏اند، رویکردی مسئله‏محور 

دارد و نـص را به‏عنـوان نقطـۀ آغـاز یـک گفت‏وگوی مسـتمر میان عقـل و وحی تلقی می‏کند؛ 

گفت‏وگویـی کـه در آن عقـل نقـش فعـال در کشـف نسـبت‏های جدیـد میـان احکام شـرعی 

، اجتهـاد در ایـن گفتمـان نـه یـک فعالیـت  و نیازهـای اجتماعـی ایفـا می‏کنـد. از ایـن منظـر

صرفاً فردی برای اسـتنباط حکم، بلکه نهادی جمعی و پویا اسـت که در تعامل با تحولات 

سیاسی، فناوری و فرهنگی، همواره در حال بازتولید مفاهیم کلیدی چون عدالت، آزادی و 

ولایت است. این امر باعث می‏شود که عقلانیت سیاسی حاصل از آن، قابلیت انطباق با 

شرایط متغیر را داشته باشد، بی‏آنکه دچار نسبیت‏گرایی یا گسست از بنیان‏های دینی شود 

)عمید زنجانی، 1381: ص32-12(.

تلفیق عقل و نص در این گفتمان صرفاً به سطح نظری محدود نمی‏ماند؛ بلکه در معماری 

نهـادی و طراحـی سـاختار حکومتـی نیـز حضـور پررنـگ دارد. تأسـیس مفاهیمـی ماننـد 

»مردم‏سـالاری دینـی« و »نظـام ولایـی« حاصـل ترجمـۀ عملـی همیـن عقلانیـت تفسـیری-

اجتهادی به عرصۀ سیاسـت اسـت؛ ترجمه‏ای که ضمن حفظ مرجعیت نصوص قرآنی، 

سـازوکارهایی بـرای مشـارکت مردمـی، نظارت بـر قدرت و تحقق عدالـت اجتماعی فراهم 

، می‏توان گفت که این عقلانیت در مقام عمل، الگویی از حکمرانی ارائه  می‏کند. از‏این‏رو

می‏دهد که از یک‏سو مشروعیت الهی را از طریق پیوند با وحی تضمین می‏کند و از سوی 

، مشروعیت مردمی را از رهگذر فرایندهای دموکراتیک به رسمیت می‏شناسد.  دیگر

بدین‏ترتیب، اجتهاد پویا و تأویل مبنایی در این گفتمان نه‏تنها ابزارهای فقهی برای فهم نص، 

بلکه راهبردهای کلان برای ادارۀ جامعه در بستر تحولات جهانی به شمار می‏آیند و این همان 

نقطه‏ای است که عقلانیت سیاسی انقلاب اسلامی را از الگوهای دیگر متمایز ساخته و به آن 

قدرت بقا و بازتولید در شرایط متغیر بخشیده است )حیدری، ۱۳۹۱: ص41-27(.
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یکـی از بنیادهـای معرفت‏شـناختی ایـن عقلانیـت را بایـد در چگونگـی تفسـیر سیسـتمی 

ما 
َ
آیات سیاسی قرآن جست‏وجو کرد. در این چارچوب، آیات مرتبط با ولایت، همچون »إِنّ

كِعُـونَ« )مائـده:  كاةَ وَهُـمْ را یُؤْتُـونَ الـزَّ الةَ وَ ذِیـنَ یُقِیمُـونَ الصَّ
َّ
ذِیـنَ آمَنُـوا ال

َّ
هُ وَال

ُ
ُ وَرَسُـول كُـمُ الّلَ وَلِیُّ

۵۵( نه‏فقـط به‏مثابـۀ دلالتـی معنـوی یا اخلاقی، بلکه به‏عنوان مبنای معرفت‏شـناختی نظم 

سیاسـی اسالمی تلقی می‏شـود که در آن، ولایت نه‏تنها امری دینی بلکه یک اصل بنیادین 

بـرای سـامان سیاسـی و مشـروعیت قـدرت اسـت. ایـن آیـه، در قرائـت انقلابـی، پایـه‏ای بـرای 

مْرُهُمْ شُـور‏ى بَیْنَهُمْ« 
َ
مشروعیت‏بخشـی به رهبری دینی قرار می‏گیرد و با آیات شـورا مانند »وَأ

)شوری: ۳۸( در یک شبکۀ معناییِ نظام‏یافته تلفیق می‏شود که در آن، نه حاکمیت فردی 

مطلق، بلکه نوعی توازن میان مرجعیت دینی و مشارکت اجتماعی پدیدار می‏گردد. همین 

توازن، بنیان نظری مردم‏سالاری دینی را تشکیل می‏دهد که در آن، ارادۀ مردم در چارچوب 

احـکام شـریعت و هدایـت ولایـت فقیـه معنـا پیـدا می‏کنـد؛ و ایـن دقیقـا همان‏جاسـت کـه 

عقلانیت انقلابی با عقلانیت سلفی، که شورا را صرفاً به‏معنای مشورت حاکم تلقی می‏کند، 

تفاوت معرفتی بنیادینی می‏یابد )سیدنژاد، 1389: ص33(.

از سـوی دیگـر و در ایـن گفتمـان، اجتهـاد نـه یـک ابـزار صـرف فقهـی، بلکـه یـک سـازوکار 

سیاسـی-معرفتی تلقـی می‏شـود کـه به‏واسـطۀ آن، فهـم متـون دینـی بـا نیازهـای روز جامعـه 

هماهنگ می‏گردد. به‏عنوان مثال، هنگامی که انقلاب اسلامی بر نظریۀ مردم‏سالاری دینی 

کید می‏ورزد، این امر صرفاً از منظر سیاسـی قابل فهم نیسـت؛ بلکه تکیۀ آن بر نصوصی  تأ

: ۱۷-۱۸(، دلالت بر یک نوع  حْسَنَهُ« )زمر
َ
بِعُونَ أ  فَیَتَّ

َ
قَوْل

ْ
ذِینَ یَسْتَمِعُونَ ال

َّ
رْ عِبادِ ال چون »فَبَشِّ

یابی، انتخاب و داوری عقلانی در فهم و اجرای شریعت  عقل‏ورزی دینی دارد که در آن، ارز

نه‏تنها مشـروع، بلکه مأمور به ‏شـمار می‏آید. در این رویکرد، عقل مؤمنانه نقش مکمل وحی 

را ایفا می‏کند، نه در تقابل با آن، بلکه در خدمت به کشف مقاصد کلی دین؛ و این، همان 
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عقلانیت تفسـیری-اجتهادی اسـت که از یک‏سـو به اصول اساسـی وفادار است و از سوی 

، نسـبت بـه شـرایط متغیـر تاریخـی حسـاس و واکنش‏پذیـر باقـی می‏مانـد )عراقچـی و  دیگـر

جوزانی‏کهن، 1396: ص152(.

2-2. عقلانیت ظاهرگرا-نصم‏حور در سلفیت جهادی: تقلیل قرآن به ارم نظامی و انضباطی

در تحلیـل معرفت‏شـناختی عقلانیـت سیاسـی در گفتمـان سـلفیت جهـادی، بـا گونه‏ای 

کـه به‏شـکل نظام‏منـد، سـاختار فهـم قـرآن را بـه سـطحی  از قرائـت دینـی مواجـه هسـتیم 

فروکاهنـده از ظاهـر الفـاظ تقلیـل داده و به‏گونـه‏ای از نص‏گرایـی خشـک و بی‏تأویـل تـن 

، اقتدارطلـب و ذاتـا  داده اسـت کـه محصـول آن، نوعـی عقلانیـت سیاسـی انضباط‏محـور

حذف‏گراسـت. در ایـن منظومـۀ فکـری، فهـم سیاسـی از قرآن نه بر پایـۀ ترکیب عقل و نص 

« و تقـدم بی‏چون‏وچـرای الفـاظ اسـتوار  یـا تأویـل و اجتهـاد، بلکـه بـر محـور »اصالـت ظاهـر

می‏شـود؛ به‏گونه‏ای که هرگونه تفسـیر سـیاقی، سیستمی یا مقاصدی به‏منزلۀ بدعت تلقی 

می‏گردد و تنها قرائتی که از نظر این گفتمان معتبر اسـت، آن اسـت که مسـتقیماً و بدون 

واسطۀ عقل یا اجماع فقها، از ظاهر نص استخراج شود. این رویکرد، با عبور از روش‏های 

سـنتی فقهـی و تفسـیری، و بـا نفـی عقلانیـت مسـتقل در تحلیـل آیات سیاسـی، در عمل، 

« یاد کرد؛  عقلانیتی پدید می‏آورد که از آن می‏توان با تعبیر »عقلانیت ظاهرگرا-نص‏محور

 ، ، مشـروعیت مردمی یا اجتهـاد مصلحت‏مدار عقلانیتـی کـه قـدرت را نـه بـر پایـۀ گفت‏وگو

بلکـه بـر بنیـان اطاعـت قهـری، انضبـاط جهادی، و قداسـت جنگ‏آورانه اسـتوار می‏سـازد 

)خیریه، 1393: ص17(.

در واکاوی بنیادهای معرفت‏شـناختی عقلانیت ظاهرگرا-نص‏محور در گفتمان سـلفیت 

، بلکه در  جهـادی، بایـد توجـه داشـت کـه ایـن رویکـرد نه‏تنها در سـطح روش‏شناسـی تفسـیر



 جهادی در یبنیادگرای سی قرآنی در منظومۀ گفتمانی انقلاب اسلامی بااتطبیقی عقلانیت سی مطالعۀ /  207

بنیـان فلسـفۀ سیاسـی خـود نیـز با یک نوع تقلیل‏گرایـی رادیکال مواجه اسـت که نقش عقل 

را صرفـا بـه ابـزاری بـرای بازخوانـی تحت‏اللفظـی نـص محـدود می‏سـازد و هرگونه تالش برای 

ـیِ درون آیات را به‏مثابۀ انحـراف از دین 
ّ
کشـف لایه‏هـای معنایـی، مقاصـد کلان یـا روابط عل

تلقـی می‏کنـد. ایـن قرائـت با کنار گذاشـتن اجتهاد به‏عنـوان فرایندی پویـا و زمان‏مند، عملاً 

نظام معرفتی‏ای ایجاد می‏کند که در آن، مشروعیت سیاسی نه براساس مقبولیت اجتماعی 

یا انطباق با نیازهای زمان، بلکه صرفاً بر اطاعت بی‏چون‏وچرا از فرمان‏هایی که ظاهر نص 

دلالت بر آن دارد، اسـتوار می‏شـود. چنین نگرشـی، فهم قرآن را به سلسـله‏ای از اوامر و نواهی 

نظامـی و انضباطـی فرومی‏کاهـد کـه گویـی هـدف نهایـی آن، نـه هدایـت اخلاقی یا تأسـیس 

عدالت اجتماعی، بلکه ایجاد ساختاری بسته و مقاوم در برابر هرگونه تحول تفسیری است. 

در این چارچوب، قدرت سیاسی به‏مثابۀ امتداد قدرت الهی در مقام اجرا تصویر می‏شود؛ 

امـا ایـن امتـداد، نـه از مسـیر عقلانیت مصلحت‏سـنج و گفت‏وگوی جمعی، بلکـه از طریق 

انحصـار فهـم و مصـادرۀ مشـروعیت در دسـتان گروهـی خـاص محقـق می‏گـردد )محمـدی 

گیلانی، ۱۳۸۵: ص115-101(.

شْهُرُ 
َ
خَ الأ

َ
در مرکز این عقلانیت، آیات قتال و جهاد و برائت قرار دارند؛ آیاتی چون »فَإِذَا انْسَل

یَوْمِ 
ْ
 بِال

َ
ِ وَل

 یُؤْمِنُونَ بِالّلَ
َ

ذِینَ ل
َّ
وا ال

ُ
مُوهُمْ« )توبه: ۵( و »قَاتِل

ُ
مُشْركِِینَ حَیْثُ وَجَدتّ

ْ
وا ال

ُ
حُرُمُ فَاقْتُل

ْ
ال

« )توبه: ۲۹(، به‏عنوان سنگ‏بنای نظم سیاسی اسلامی در ذهنیت سلفی جهادی تلقی  الآخِرِ

می‏شوند. این آیات، بدون در نظر گرفتن شرایط نزول، سیاق تاریخی یا نسبت آن‏ها با آیات 

دیگری چون دعوت به صلح، مدارا و عدالت، به‏شکل یک‏جانبه و مطلق تفسیر می‏شوند 

، حـذف فیزیکـی مخالـف و  و همیـن تفسـیر جزمـی، مبنـای توجیـه کنش‏هـای خشـونت‏بار

نهادینه‏سـازی تـرور دینـی می‏گـردد. در این چارچـوب، قرآن نه‏تنها منبع الهام‏بخش عدالت 

یـا دعـوت بـه هدایـت جهانـی نیسـت، بلکه مجموعـه‏ای از دسـتورات نظامی تلقی می‏شـود 
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، عقلانیت  که اجرای آن‏ها برای مؤمنان، مجاز و بلکه واجب شرعی است. به‏عبارت دیگر

سیاسی سلفی جهادی، قرآن را به کتابی نظامی-انضباطی فروکاسته و از آن، نه تمدن، بلکه 

سازوکار قتال استخراج می‏کند )محمودیان، 1390: ص73(.

این نوع تلقی، عملاً عقل را به‏عنوان ابزار فهم دین کنار می‏زند و هیچ نقشی برای اجتهاد 

عقلانـی قائـل نیسـت. در منطـق ایـن گفتمـان، عقل یا اساسـا ابـزار تأویل به شـمار نمی‏آید 

یـا در بهتریـن حالـت، تنهـا زمانـی معتبـر اسـت کـه بـا ظاهـر نـص مطابقـت داشـته باشـد؛ 

، هرگونـه اجتهـاد سیاسـی یـا تفسـیر مقاصـدی از قـرآن، به‏مثابـۀ بدعـت یـا انحراف  از‏ایـن‏رو

یا حتی ارتداد تلقی می‏شـود. بی‏دلیل نیسـت که سـلفیت جهادی، با عقلانیت تفسـیری 

مخالفـت می‏کنـد و حتـی سـنت‏های دیرپـای فقهـی و تفسـیری اسالمی، ازجملـه تفاسـیر 

یخی امت را نیز مردود می‏شمارد.  ، دیدگاه‏های علمای معتبر اهل‏سنت و اجماع تار مأثور

سنت‏هایی همچون آرای فقهی شافعی، مالکی، یا تفاسیر جامع‏نگر طبری و فخر رازی، 

کـه گمـان مـی‏رود ایـن منابـع، عقل‏گرایی  در نظـر سـلفیت جهـادی، فاقـد حجیت‏انـد؛ چرا

شـده‏اند  منحـرف  ظاهـر  اصالـت  قاعـدۀ  از  و  کرده‏انـد  قـرآن  فهـم  وارد  را  سـیاق‏نگری  یـا 

)شیخ‏حسینی و خلیلی، 1393: ص31(.

3. راهبردهای هویت‏سازی سیاسی و سازوکارهای تمایز وخدی-دیگیر

در گفتمان انقلاب اسالمی، هویت سیاسـی اسالمی بر سـه مؤلفۀ اساسـی اسـتوار اسـت: 

یخی،  ، بازسـازی هویـت اسالمی بـر پایـۀ عقلانیـت جمعـی و تار امت‏گرایـی وحدت‏محـور

کیـد بـر تمایـز بـا نظـام سـلطۀ جهانـی. در ایـن گفتمـان، مـرز خـودی نـه بـا گرایش‏هـای  و تأ

، استعمار و دفاع از کرامت انسان  مذهبی یا نژادی، بلکه بر مبنای مقابله با ظلم، استکبار

، تمایـز خـودی و دیگـری  در چارچـوب آموزه‏هـای توحیـدی ترسـیم می‏شـود. بـه بیـان دیگـر
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بـر مبنـای دوگانـه‏ای معرفتی-ارزشـی میـان جبهـۀ حـق و جبهـۀ باطـل بازتعریـف می‏شـود 

و »خـودی« می‏توانـد هـر مسـلمانی یـا حتـی غیرمسـلمانی باشـد کـه در جبهـۀ مقاومـت و 

، اشـغال‏گری،  عدالـت قـرار دارد؛ حـال آنکـه »دیگـری« کسـی اسـت کـه در جبهـۀ اسـتکبار

سـلطه‏طلبی و فسـاد قرار گرفته اسـت. در این گفتمان، آیات قرآن به‏ویژه درخصوص »أمة 

مْ يُقاتِلوكُمْ« به‏گونه‏ای تفسـیر می‏شـوند که 
َ
ذيـنَ ل

َّ
ُ عَـنِ ال كُـمُ الّلَ وسـطا«، »لتعارفـوا«، و »لا يَنْها

، مقاوم، و گفت‏وگومحور را بازتعریف کرد که ضمن حفظ مرزهای  بتوان ذیل آن، هویتی باز

عقیدتـی، از بسـط خشـونت و تکفیـر می‏پرهیـزد و بـر اتحاد، عدالت و عقلانیـت در روابط 

کید دارد. بین جوامع اسلامی تأ

3-1. امتم‏حوری، مقاومت و وحدت اسلامی در چارچوب عقلانیت سیاسی انقلاب اسلامی

در منظومۀ عقلانیت سیاسـی انقلاب اسالمی، هویت‏سـازی سیاسـی نه از رهگذر تعریف 

قوم‏مدارانـه یـا سـرزمینی، بلکـه بـر پایـۀ امت‏محـوری، مقاومـت و وحـدت اسالمی بازتعریـف 

می‏شـود؛ بازتعریفـی کـه بـا اتـکا بـر مفاهیـم بنیادیـن قرآنی و تفسـیر تمدن‏سـاز از وحـی الهی، 

کوشـیده اسـت تا جامعۀ اسالمی را از سـطح پراکندگی‏های تاریخی، فرقه‏ای و جغرافیایی 

، عدالت‏محـور و مقـاوم هدایـت کنـد. در این دسـتگاه فکـری، امت  به‏سـوی هویتـی کل‏نگـر

ـةً  مَّ
ُ
تُكُـمْ أ مَّ

ُ
 هـذِهِ أ

َ
اسالمی مفهومـی اسـت برخاسـته از نـص صریـح قـرآن؛ چنان‏کـه در آیـۀ »إِنّ

كُـمْ فَاعْبُـدُونِ« )انبیاء: ۹۲(، وحدت امت نه‏تنها به‏عنوان یک توصیۀ اخلاقی،  بُّ نَـا رَ
َ
واحِـدَةً وَأ

بلکـه به‏مثابـۀ یـک اصـل هستی‏شـناختی و اعتقـادی مطرح می‏شـود که حـول محور بندگی 

خداونـد، وحـدت هویتـی مسـلمین را تعریـف می‏کنـد. عقلانیت سیاسـی انقلاب اسالمی، 

بـا بازگشـت بـه ایـن مبنـا تالش کـرده اسـت تـا در برابـر پروژه‏هـای سیاسـی‏ای کـه امـت را بـه 

جماعت‏های ملی‏گرا، فرقه‏ای یا وابسته به قدرت‏های استعماری تقلیل داده‏اند، هویتی را 
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بازسازی کند که بر سه ستون اصلی استوار است: التزام به وحی، مشارکت مردم در ادارۀ امور 

و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار )فلاح، 1393: ص34(.

از منظـر کارکـردی، امت‏محـوری در عقلانیـت سیاسـی انقالب اسالمی با مفهـوم مقاومت، 

پیونـدی جدایی‏ناپذیـر دارد؛ زیـرا حفظ هویت مشـترک و وحدت اسالمی بدون ایسـتادگی 

در برابر نظام سلطه و ساختارهای استعماری ممکن نیست. این پیوند به‏گونه‏ای است که 

مقاومت نه یک واکنش مقطعی، بلکه بخشـی از سـازوکار دفاعی-تدافعی امت محسـوب 

می‏شـود کـه کارکـرد آن حفـظ اسـتقلال، صیانـت از منابـع و جلوگیری از نفوذ هویتی دشـمن 

است. وحدت اسلامی نیز در این چارچوب نه به‏عنوان امری انتزاعی، بلکه به‏مثابۀ یک پروژۀ 

راهبـردی تعریـف می‏شـود کـه از طریق تقویت همبسـتگی میان ملت‏های مسـلمان، ایجاد 

شـبکه‏های هم‏گرایـی سیاسـی، فرهنگـی و اقتصادی، و مدیریـت اختلافات داخلی تحقق 

می‏یابـد. چنیـن رویکـردی، ضمـن بهره‏گیـری از ظرفیت‏هـای عقلانـی برای حـل تعارضات و 

اسـتفاده از تجربـۀ تاریخـی مسـلمانان، بـه ایـن گفتمـان اجـازه داده اسـت تـا الگـوی بدیلی از 

همبسـتگی اسالمی ارائه دهد که هم به الزامات دنیای مدرن پاسـخ می‏دهد و هم ریشـه در 

مبانی اصیل قرآنی دارد. به این ترتیب، امت‏محوری در عقلانیت سیاسی انقلاب اسلامی، 

به‏جای آنکه صرفاً یک شـعار هویتی باشـد، به ابزاری کارآمد برای بازسـازی سـاختار قدرت 

و هویـت جهـان اسالم در برابـر چالش‏هـای معاصـر تبدیـل شـده اسـت )محمـدی گیلانی، 

۱۳۸۵: ص۱۲۸-۱۱۶(.

کتیکی، بلکـه جوهرۀ هویـت دینی- در ایـن چارچـوب، مقاومـت نـه امـری فرعـی یـا صرفـا تا

سیاسـی امـت بـه ‏شـمار می‏آیـد. برخالف گفتمان‏های توسـعه‏طلب کـه مقاومـت را معادل 

ماجراجویی می‏دانند، یا جریان‏های سازش‏طلب که مقاومت را مانع صلح معرفی می‏کنند، 

مُسْتَضْعَفِينَ« 
ْ
ِ وَال

ونَ فِي سَبِيلِ الّلَ
ُ
كُمْ لا تُقاتِل

َ
عقلانیتِ انقلابی با ارجاع به آیاتی چون »وَما ل



 جهادی در یبنیادگرای سی قرآنی در منظومۀ گفتمانی انقلاب اسلامی بااتطبیقی عقلانیت سی مطالعۀ /  211

)نسـاء: ۷۵( نشـان می‏دهـد کـه مقاومـت در برابـر سـلطه‏پذیری، نه‏تنهـا مجـاز بلکه تکلیف 

، ایستادگی در برابر اشغال و استعمار و نظام  الهی و لازمۀ هویت ایمانی است. از این منظر

سـلطه، دفـاع از کیـان سیاسـی امـت محسـوب می‏شـود و موجـب تحقـق عدالـت الهـی در 

زمیـن اسـت. مقاومـت در ایـن منظومـۀ عقلانـی، پیونـدی وثیـق بـا امـر قدسـی دارد و همیـن 

پیونـد اسـت کـه آن را بـه عنصـر بنیادیـن در بازتولیـد هویـت امـت اسالمی تبدیل می‏سـازد 

، 1393: ص24(. )مرتضی باقر

هم‏زمـان، عقلانیـت سیاسـی انقالب اسالمی بـا بازتفسـیر وحـدت شـیعه و سـنی در پرتـو 

گفتمان‏هـای تکفیـری و تفسـیق‏گر ببنـدد. در ایـن  کوشـیده اسـت راه را بـر  عقـل قرآنـی، 

کلامـی یـا فقهـی نـه به‏منزلـۀ مرزهـای هویتـی، بلکـه به‏مثابـۀ تنوعـی  نگـرش، تفاوت‏هـای 

، یعنـی امـت واحـده، فهـم می‏شـود. بـر همیـن اسـاس، آیـۀ  کلـی بزرگ‏تـر مشـروع در درون 

قُـوا« )آل ‏عمـران: ۱۰۳( توصیه‏ای به پرهیز از اختلاف،  ِ جَمِيعـا وَلا تَفَرَّ
»وَاعْتَصِمُـوا بِحَبْـلِ الّلَ

و مبنایی عملی برای سـاخت نظم سیاسـی-اجتماعی امت اسالمی محسوب می‏شود؛ 

ک در وحی، ایمان و عدالت قابل پی‏ریزی اسـت. همچنین آیۀ  نظمی که براسـاس اشـترا

يحُكُـمْ« )انفـال: ۴۶( هشـدار می‏دهـد کـه نزاع‏هـای درونی،  هَـبَ رِ
ْ

وا وَتَذ
ُ
»وَلا تَنازَعُـوا فَتَفْشَـل

موجـب تضعیـف قـدرت امـت و بـروز تسـلط دشـمن می‏شـود و بـر همیـن مبنـا، وحـدت 

به‏عنـوان یـک ضـرورت راهبـردی و قرآنـی، بایـد در قلـب هویـت سیاسـی مسـلمانان جـای 

گیرد )محمودیان، 1391: ص174(.

3-2. تکفیر، حذف و بازتعریف دشمن در منطق سلفیت بنیادگرا

در منظومۀ معرفتی سلفیت بنیادگرا، مسئلۀ هویت دینی و تعیین حدود خودی و دیگری، نه 

براساس اصول جامع‏نگر قرآنی یا سنت دیرینۀ اهل قبله، بلکه مبتنی بر نوعی انحصارگرایی 



212 / شیعه پژوهی، سال یازدهم، شماره بیست و نهم

کـه محصـول آن، فرقه‏سـازی  عقیدتـی و مرزبنـدی ایدئولوژیـک صلـب بازتعریـف می‏شـود 

درون امت اسالمی، تکفیر گسـترده و حذف مشـروع مخالفان اسـت. در این منطق، قرائت 

دینی به‏شکل تک‏ساحتی، مکانیکی و غیرتأویلی صورت می‏گیرد و هیچ‏گونه تنوع قرائتی، 

اختالف در فهـم یـا حتـی اختالف فقهی به رسـمیت شـناخته نمی‏شـود. چنیـن رویکردی، 

هویت مؤمن را صرفاً بر پایۀ التزام ظاهری به تأویلی خاص از دین تعریف می‏کند و با نادیده 

گرفتـن طیـف متنوعـی از برداشـت‏های اسالمی، به‏ویـژه در حوزه‏هـای فقـه و کلام و عرفـان، 

هویتی مطلق‏گرا می‏سازد که در آن، هر کس خارج از محدودۀ عقیدتی تعیین‏شده قرار گیرد، 

نه‏تنها مسـلمان تلقی نمی‏شـود، بلکه در زمرۀ دشـمنان خدا، پیامبر و دین قرار می‏گیرد. در 

این چارچوب، تکفیر نه پدیده‏ای نادر و محتاطانه، بلکه ابزار اصلی بازتولید قدرت دینی و 

سازماندهی سیاسی به ‏شمار می‏رود )رضوانی، 1388: ص143(.

این رویکرد، از اسـاس بر نوعی تقلیل‏گرایی نص‏محور اسـتوار اسـت که با حذف زمینه‏های 

تاریخی، اجتماعی و مقاصدی آیات، فهم دین را به مجموعه‏ای از احکام حداقلی و ظاهری 

فرومی‏کاهد و آن را در خدمت مرزبندی‏های سخت ایدئولوژیک قرار می‏دهد. این رویکرد، 

با نفی مشـروعیت اجتهادات متنوع و بی‏اعتنایی به سـنت گفت‏وگوی فقهی و کلامی، به 

شکل‏گیری نوعی »انحصار معرفت دینی« منجر می‏شود که در آن، گروهی خاص خود را تنها 

مفسـر مشـروع دین می‏داند و هر قرائت دیگری را یا بدعت یا انحراف تلقی می‏کند. در این 

چارچوب، تکفیر از یک حکم فقهی استثنایی که در سنت اسلامی نیازمند شروط دقیق و 

احتیـاط فـراوان اسـت، بـه یـک ابزار راهبردی برای تثبیت مرزهـای هویتی و حذف مخالفان 

بدل می‏شود. چنین منطقی، با تبدیل اختلاف عقیده به خصومت وجودی، نه‏تنها امکان 

هم‏زیسـتی درون‏دینـی را از میـان می‏بـرد، بلکـه بسـتر دائمـی بـرای خشـونت و چنددسـتگی 

فراهم می‏سازد )حسینی قزوینی، ۱۳۸۷: ص۱۰۸-۹۷(.
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از منظـر کارکـردی، منطـق تکفیـر و حـذف در سـلفیت بنیادگـرا پیامدهایـی دارد کـه فراتـر 

از حوزۀ اعتقادات فردی اسـت و مسـتقیماً سـاختار قدرت و سیاسـت را شـکل می‏دهد. 

بازتعریـف دشـمن در ایـن گفتمـان، به‏گونه‏ای صورت می‏گیرد کـه مرزهای خصومت دائماً 

در حال گسترش است و هر گروه یا فردی که کوچک‏ترین زاویه‏ای با قرائت رسمی داشته 

از یک‏سـو   ، ایـن سـازوکار قـرار می‏گیـرد.  باشـد، در معـرض طـرد و حتـی حـذف فیزیکـی 

موجـب انسـجام درونـی کوتاه‏مـدت از طریـق ایجـاد دشـمن مشـترک می‏شـود؛ امـا از سـوی 

، به‏دلیل نبودِ سـازوکارهای حل اختلاف و مدیریت تنوع، به زوال پایدار همبسـتگی  دیگر

اجتماعـی و فروپاشـی اعتمـاد میـان اجـزای امـت اسالمی منجـر می‏گـردد. علاوه‏بـر ایـن، 

قداست‏بخشـی بـه مرزبندی‏هـای تکفیـری، امـکان بازاندیشـی و اصالح درونـی را مسـدود 

کـه نه‏تنهـا مانـع تحقـق  کـرده و موجـب بازتولیـد چرخـه‏ای از خشـونت و حـذف می‏شـود 

مقاصـد کلان شـریعت ماننـد عدالـت و رحمـت اسـت، بلکـه زمینـه را بـرای بهره‏بـرداری 

سیاسـی دشـمنان امـت اسالمی از تفرقـۀ داخلـی فراهـم می‏کنـد. بـه ایـن ترتیـب، منطـق 

تکفیر و حذف در سلفیت بنیادگرا را می‏توان نمونۀ بارز تبدیل دین به ابزار انحصارطلبی 

یک دانسـت که با روح جامع‏نگر و گفت‏وگومحور قرآن ناسـازگار  سیاسـی و سـلطۀ ایدئولوژ

است )سبحانی تبریزی، ۱۳۸۸: ص۸۳-۷۲(.

بازتعریـف دشـمن در ایـن گفتمـان نیـز از منطـق سیاسـی-اخلاقی خـارج می‏شـود. برخلاف 

، اسـتکبار و نقـض عهـد معرفـی  کـه دشـمن را معمـولاً براسـاس ظلـم، تجـاوز سـنت قرآنـی 

می‏کنـد، در منطـق سـلفیت بنیادگـرا، دشـمن کسـی اسـت کـه »مخالـف قرائـت مـا« باشـد؛ 

وكُمْ 
ُ
مْ یُقاتِل

َ
ذِینَ ل

َّ
ُ عَـنِ ال كُمُ الّلَ اگرچـه ظالـم و مهاجم و فاسـد نباشـد. این رویکـرد، آیۀ »لا یَنْها

یْهِمْ« )ممتحنه: ۸( را به‏کلی نادیده 
َ
وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِل نْ تَبَرُّ

َ
مْ یُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِیاركُِمْ أ

َ
ینِ وَل فِي الدِّ

، خشـونت و بغـض را معیـار روابـط اجتماعـی قـرار می‏دهـد.  می‏گیـرد و به‏جـای قسـط و بـرّ
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درنتیجه، جهان‏بینی سـلفی تکفیری، تقسـیم‏بندی‏ای ایجاد می‏کند که در آن تنها مؤمنان 

« خودی‏اند و تمامی دیگران، بی‏ارزش و مهدورالدم و فاقد حق زیسـت تلقی  »خاص‏الطراز

می‏شوند )محمودیان، 1390: ص65(.

4. پیامدهای ژوئایدوئلوژیک و تمدنی دو دستگاه عقلانیت سیاسی در جهان اسلام

در منظومـۀ گفتمـان انقالب اسالمی، عقلانیت سیاسـی بر پایۀ امت‏گرایـی فعال، مقاومت 

در برابـر نظـام سـلطه، احیـای شـأن خلافـت مردمـی در قالـب ولایـت فقیـه و بازتعریـف نظـم 

سیاسی براساس عدالت، عزت و استقلال استوار است. پیامد ژئوایدئولوژیک این نگرش، 

شـکل‏گیری محـور مقاومـت و ایجـاد شـبکه‏ای از کنشـگران دولتـی و غیردولتـی بـا هویـت 

مشـترک سیاسـی-دینی در سـطح منطقه‏ای بوده اسـت؛ هویتی که فارغ از تمایزات قومی و 

، نفی اشغال‏گری، بسط کرامت انسانی و  مذهبی، بر مؤلفه‏هایی همچون مبارزه با استعمار

، این عقلانیت در پی آن است که  تحقق نظم بومی اسلامی استوار است. از منظر تمدنی نیز

نْتُمُ 
َ
با اتکا بر مفاهیم قرآنی مانند »لیقوم الناس بالقسط«، »أمة وسطا«، و »لا تَهِنوا وَلا تَحْزَنوا وَأ

وْنَ«، ظرفیت‏های دین را برای بازسازی یک تمدن نوین اسلامی با تکیه بر توان علمی 
َ
عْل

َ
الأ

و اخلاقی و اجتماعی جهان اسلام احیا کند و از این طریق، بدیلی نرم‏افزاری در برابر پروژۀ 

تمدن لیبرال غربی مطرح سازد.

این عقلانیت سیاسی تلاش دارد با بازتعریف نقش دین در عرصۀ سیاست و تمدن‏سازی، 

الگویی بدیل در برابر نظم بین‏المللی مسلط ارائه دهد که نه تقلیدی از ساختارهای غربی 

اسـت و نـه بازگشـتی بـه الگوهـای ایسـتا و پیشـامدرن. بازخوانـی آیـات کلیدی قـرآن در باب 

کید بر خودکفایی علمی، اقتصادی و فرهنگی،  عدالت، عزت و هم‏گرایی امت، در کنار تأ

بـه ایـن گفتمـان امـکان داده اسـت تـا مفهـوم »تمـدن نویـن اسالمی« را به‏عنـوان یـک پـروژۀ 
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بلندمدت مطرح کند؛ پروژه‏ای که در آن، قدرت سخت و نرم به‏صورت تلفیقی برای تحقق 

اهداف کلان به ‏کار گرفته می‏شود. 

4-1. قدرت نرم و نقش تمدنی انقلاب اسلامی در نظم منطقه‏ای نوین

در سـپهر تحـولات معاصـر جهـان اسالم، انقالب اسالمی ایـران بـا ارائـۀ دسـتگاهی نویـن از 

عقلانیت سیاسی، مبتنی بر آموزه‏های قرآنی، مشارکت مردمی، مقاومت هویتی و معنویت 

اجتماعـی، توانسـته اسـت قـدرت نـرم خـود را از سـطح تأثیرات محلـی فراتر بـرده و به عاملی 

ژئوایدئولوژیـک در نظـم نویـن منطقـه‏ای تبدیـل کنـد. ایـن قـدرت، برخالف منطـق سـنتی 

کید بر اصولی چون عدالت، عقلانیت،  ، با تأ سـلطه‏ورزی و نفوذ ژئوپلیتیکی مبتنی بر زور

خودبـاوری و اتـکا بـه وحـی، از طریـق سـازوکارهای فرهنگی، رسـانه‏ای و الهیاتی بر ملت‏ها و 

گفتمان‏هـای منطقـه‏ای تأثیر گذاشـته اسـت. این تحول بنیادین، ریشـه در قرائتـی خاص از 

قـرآن دارد کـه در آن، آیـات جهـاد نه‏صرفـا در معنـای نظامی، بلکه به‏عنوان سـازوکار مفهومی 

بـرای گفتمان‏سـازی فکـری و تمدن‏سـازی فرهنگـی مـورد تفسـیر قـرار گرفته‏انـد؛ چنان‏که آیۀ 

»وَجاهِدْهُـم بِـهِ جِهـادًا كَبِيـرًا« )فرقـان: ۵۲( در منطـق سیاسـی انقالب اسالمی، اشـاره‏ای بـه 

مجاهدت عظیم فرهنگی و معرفتی با ابزار قرآن دارد که از طریق آن، امت اسلامی می‏تواند 

خـود را از سـلطۀ معرفتی-تمدنـی غـرب رهـا سـاخته و گفتمـان مسـتقل خـود را بازتولید کند 

)ستوده و خزایی، 1393: ص14(.

این قدرت نه بر مبنای ابزارهای مرسوم تبلیغاتی یا دیپلماسی عمومی به سبک غربی، بلکه 

بر شالوده‏ای از ارزش‏های وحیانی و اجتهاد پویا و بازتعریف هویت سیاسی-فرهنگی امت 

اسلامی استوار است. این گفتمان با تکیه بر پیوند وثیق میان ایمان دینی و کنش اجتماعی، 

کـه در آن، جذابیـت ایدئولوژیـک و  توانسـته اسـت الگویـی از نفـوذ غیرمسـتقیم ارائـه دهـد 
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الهام‏بخشی فرهنگی جایگزین سلطه‏گری سخت‏افزاری می‏شود. بر این اساس، قدرت نرم 

انقلاب اسالمی با اسـتفاده از شـبکه‏ای از نهادهای فرهنگی، رسـانه‏های فراملی، مناسـک 

مذهبـی و پیوندهـای فرامذهبـی، ظرفیـت شـکل‏دهی بـه ادراکات و نگرش‏هـای ملت‏هـای 

، به‏ویژه در شرایطی که بخش قابل‏توجهی از جوامع اسلامی  منطقه را پیدا کرده است. این امر

تجربـۀ بی‏اعتمـادی بـه الگوهـای توسـعۀ غربـی و شکسـت پروژه‏هـای سـکولار را پشـت سـر 

گذاشته‏اند، باعث شده تا پیام انقلاب اسلامی با مفاهیمی چون استقلال، عدالت، کرامت 

انسانی و مقاومت، پذیرشی گسترده پیدا کند. در این چارچوب، آیات قرآنی به‏گونه‏ای تفسیر 

می‏شوند که گفتمان مقاومت و خوداتکایی نه به‏عنوان واکنشی مقطعی، بلکه به‏مثابۀ یک 

راهبرد پایدار فرهنگی و تمدنی نهادینه گردد )عمید زنجانی، ۱۳۸۱: ص۳۳-۲۴(.

کـه عمدتـا بـر فنـاوری و رسـانه و  قـدرت نـرم انقالب اسالمی، برخالف الگوهـای غربـی 

نهادهـای سیاسـی اسـتوارند، از بنیانـی قرآنـی و الهیاتـی برخـوردار اسـت. بـر ایـن اسـاس، 

مفاهیمی چون مقاومت، عدالت، کرامت انسانی و معنویت در جوامع اسلامی احیا شده 

و ملت‏هـا، به‏ویـژه در منطقـۀ خاورمیانـه و شـمال آفریقـا، ظرفیت‏هـا و عناصـر تمدن‏سـاز 

 ُ  الّلَ
َ

يَنْصُـرَنّ
َ
، مفاهیمـی چـون »وَل نوینـی را از درون خـود تجربـه کرده‏انـد. در ایـن چشـم‏انداز

مَـنْ يَنْصُـرُهُ« )حـج: ۴۰(، به‏عنـوان وعـدۀ الهـی بـرای یـاری مؤمنانـی کـه در راه خداونـد یاری 

می‏رسـانند، بـه پشـتوانه‏ای معنـوی و روان‏شـناختی در گفتمـان مقاومـت بـدل شـده‏اند. بـر 

، تحقیـر یا سـلطه را پشـت سـر گذاشـته‏اند، با  ایـن اسـاس، ملت‏هایـی کـه تجربـۀ اسـتعمار

یگرانی فعال و مقاوم  مفاهیـم قرآنـی از نـو معنـا یافته‏انـد و در فرایند بازسـازی هویتی، بـه باز

در برابـر نظـم جهانـی سـکولار تبدیـل شـده‏اند. ایـن پیونـد عمیـق میـان ایمـان و مقاومـت و 

عدالت، دقیقاً همان چیزی است که قدرت نرم انقلاب اسلامی را از دیگر نمونه‏های نفوذ 

فرهنگی متمایز می‏سازد )فوزی، 1389: ص231(.



 جهادی در یبنیادگرای سی قرآنی در منظومۀ گفتمانی انقلاب اسلامی بااتطبیقی عقلانیت سی مطالعۀ /  217

یکـی از برجسـته‏ترین جلوه‏هـای ایـن قـدرت نـرم را می‏تـوان در تأثیـر انقالب اسالمی بـر 

جنبش‏های مقاومت و نهادهای فراملی اسالمی مشـاهده کرد. این جنبش‏ها که پیش‏تر 

در چارچوب‏هـای محـدود قومـی یـا محلـی تعریـف می‏شـدند، پـس از مواجهـه بـا گفتمـان 

انقالب اسالمی و در چارچـوب امـت واحـدۀ اسالمی، بـا تکیـه بـر شـاخص‏های قرآنـی 

همچون ایستادگی، عدم‏وابستگی، کرامت مؤمن و مشروعیت مردمی، بازتعریف شده‏اند. 

« یـاد کـرد، پایه‏گـذار  چنیـن فراینـدی کـه از آن می‏تـوان به‏عنـوان »جهانی‏سـازی امت‏محـور

نظمـی منطقـه‏ای شـده کـه در آن، وابسـتگی بـه محورهـای سـلطه غربـی جـای خـود را بـه 

پیوندهای فرهنگی-ایمانی میان ملت‏های مسـلمان داده اسـت؛ پیوندهایی که در بسـتر 

ِ جَمِيعًـا« )آل ‏عمـران: ۱۰۳( معنـا یافتـه و راه را بـرای 
مفاهیمـی چـون »وَاعْتَصِمُـوا بِحَبْـلِ الّلَ

ی فراملی امت در حوزه‏های مقاومت، آموزش، رسانه و سیاست هموار ساخته‏اند  همکار

)عراقچی و جوزانی‏کهن، 1396: ص168(.

4-2. صدور بی‏ثباتی و انهدام نهادهای اتجماعی در گفتما‏نهای تکفییر فرالمی

شـناخته  بی‏ثباتـی«  »صـدور  به‏عنـوان  آنچـه  فراملـی،  تکفیـری  گفتمان‏هـای  منطـق  در 

به‏عنـوان  بلکـه خـود  نیسـت؛  رفتارهـای خشـونت‏آمیز  ناخواسـته  پیامـد  می‏شـود، صرفـا 

یک برای بازتعریف نظم دینی-سیاسـی در جهان اسالم عمل می‏کند؛  راهبردی ایدئولوژ

یلی از آیات جهاد و قتال  یشه در نوعی قرائت صلب، جنگ‏محور و غیرتأو راهبردی که ر

دارد و در فراینـد اجـرا، نه‏تنهـا بـه تقویـت مرزهای فرقه‏ای و طرد دیگری دامن می‏زند، بلکه 

به‏صورت سیستماتیک نهادهای اجتماعی سنتی، نهادهای مدنی، ساختارهای ملی و 

انسـجام امت را از درون منهدم می‏سـازد. این گفتمان، با حذف مقاصد عالیۀ شـریعت، 

کـه به‏صراحـت در اصـول فقهـی اسالمی  ماننـد حفـظ جـان، عقـل، دیـن، نسـل و مـال 
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ى لا  وهُـمْ حَتَّ
ُ
« )توبـه: ۱۲( یا »وَقاتِل كُفْرِ

ْ
ـةَ ال ئِمَّ

َ
ـوا أ

ُ
آمده‏انـد، آیـات مربـوط بـه قتـال، نظیـر »فَقاتِل

تَكُونَ فِتْنَةٌ« )انفال: ۳۹( را به‏گونه‏ای تفسیر می‏کند که گویی اسلام، دینی است متشکل 

از مجموعه‏ای از تکالیف جنگی، بدون لحاظ شرایط نزول یا بستر اجتماعی یا اهداف 

اخلاقی و مدنی این آیات.

درنتیجه، این قرائت منجر به تولید گفتمانی می‏شود که نه در پی اصلاح جوامع اسلامی از 

درون، بلکه درصدد انفجار ساختارهای موجود برای ساخت نظمی خیالی و خشونت‏محور 

است )عباس‏زاده فتح‏آبادی و رحیمی‏مقدم، 1399: ص209(.

یـک، راهبـرد صـدور بی‏ثباتـی در گفتمان‏هـای تکفیـری  از منظـر پیامدشناسـی ژئوایدئولوژ

فراملـی، آثـار ویرانگـری بـر سـاختارهای داخلـی جوامـع اسالمی و نظـم منطقـه‏ای بـر جـای 

می‏گذارد. نابودی نهادهای اجتماعی سنتی و مدنی، از قبیل شوراهای محلی، نهادهای 

آموزشـی و شـبکه‏های همبسـتگی اجتماعـی، بـه فروپاشـی سـرمایۀ اجتماعـی و تضعیـف 

پیوندهای هویتی منجر می‏شود و زمینه را برای تعمیق شکاف‏های فرقه‏ای و قومی فراهم 

می‏سـازد. در سـطح فراملـی، ایـن بی‏ثباتـی بـه ابـزاری بـرای گسـترش قلمـرو نفـوذ گروه‏هـای 

تکفیـری بـدل می‏شـود؛ زیـرا فضـای خأل قـدرت ایجادشـده، امـکان سـربازگیری و انتقـال 

ایدئولـوژی و ایجـاد پایگاه‏هـای جدیـد را تسـهیل می‏کنـد. چنیـن الگویـی، علاوه‏بـر تهدیـد 

کشـورها، بـا ایجـاد موج‏هـای مهاجـرت اجبـاری و فروپاشـی اقتصـادی و  امنیـت داخلـی 

بی‏اعتمـادی بین‏المللـی، عملاً ظرفیـت جهـان اسالم را بـرای شـکل‏دهی بـه هرگونـه پروژۀ 

تمدنـی مشـترک از بیـن می‏بـرد. در نهایـت، ایـن راهبـرد نه‏تنهـا بـه تحقـق وعـدۀ ادعایـی 

کمیـت خالـص دینـی« منجـر نمی‏شـود، بلکـه بـا تولیـد چرخـه‏ای پایـدار از خشـونت و  »حا

بی‏ثباتـی، مسـیر را بـرای مداخالت خارجـی و تضعیـف هرگونـه مقاومـت واقعـی در برابـر 

سلطۀ جهانی هموار می‏سازد )حیدری، ۱۳۹۱: ص۵۶-۴۲(.



 جهادی در یبنیادگرای سی قرآنی در منظومۀ گفتمانی انقلاب اسلامی بااتطبیقی عقلانیت سی مطالعۀ /  219

در چنین گفتمانی، تحریک و تعمیق شکاف‏های مذهبی و فرقه‏ای، از مهم‏ترین ابزارهای 

تحقق هژمونی تکفیری است. این رویکرد، با تقلیل ایمان به اطاعت بی‏چون‏وچرا از تأویلی 

خاص و جزمی از شریعت، دیگر مذاهب اسلامی )اعم از شیعه، صوفی، اشعری، یا حتی 

، واژه‏هایی چون  معتدلیـن اهل‏سـنت( را در دایـرۀ دشـمنان دین قرار می‏دهد. از همیـن رو

ی«، یا »بدعت‏گرا« در ادبیات گفتمان‏های تکفیری، نه‏صرفاً اصطلاحاتی  »روافض«، »قبور

کلامـی، بلکـه پیش‏زمینه‏هـای ذهنـی بـرای طرد اجتماعـی، تکفیر و قتل فیزیکی هسـتند. 

، بـا هدف‏گیـری نظام‏منـد نهادهـای سـنتی ماننـد قبایـل، شـیوخ،  ایـن فراینـد نفی‏محـور

علمـا و حتـی نهـاد خانـواده، تالش می‏کنـد تـا سـاختارهای اجتماعـی‏ای کـه ظرفیت مهار 

افراط‏گرایی را دارند، از کار بیندازد. بی‏دلیل نیست که ترور رهبران سنتی، صدور فتاوای 

یارتـی و فرهنگـی، همگـی بخشـی  تکفیـر علیـه علمـای معتـدل، و تخریـب مکان‏هـای ز

کشـورهای اسالمی محسـوب می‏شـوند  از راهبـرد ازهم‏گسـیختن انسـجام اجتماعـی در 

)میراحمدی و ولدبیگی، 1393: ص19(.

در چنیـن وضعیتـی، نهادهـای مدنـی، آموزشـی، بهداشـتی و خدماتـی، همگـی یـا تخریـب 

می‏گردند یا به حاشیه رانده می‏شوند. این گفتمان، با تمرکز صِرف بر جهاد مسلحانه، هیچ 

ارزشـی برای نهادسـازی نمی‏شناسـد و درنتیجه، جامعه‏ای بی‏ریشـه و بی‏سـاختار و ناتوان 

از بازتولیـد معنـا و نظـم بـر جای می‏گذارد. در این فضا، نسـل جوان نه‏تنهـا از آموزش‏و‏پرورش 

سـالم محـروم اسـت، بلکـه در معـرض شست‏وشـوی مغـزی گسـترده از طریـق شـبکه‏های 

مجازی و رسـانه‏ای افراط‏گرا قرار می‏گیرد که هدف آن، جهانی‏سـازی بحران از طریق صدور 

، وحشـت،  ایدئولـوژی نفـی و تـرور اسـت. شـبکه‏هایی کـه بـا ظاهر مذهبـی، درون‏مایۀ تکفیر

مرگ و دشمن‏سازی را به جوامع اسلامی صادر می‏کنند و با سوءاستفاده از آیات و روایات، 

تصویری انحرافی‏ از اسلام به جهان ارائه می‏دهند )شیخ‏حسینی و خلیلی، 1393: ص27(.
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5. نتیجه‏گییر

و  اسالمی  انقالب  گفتمـان  در  قرآنـی  سیاسـی  عقلانیـت  دسـتگاه‏های  تحلیـل  براسـاس 

گفتمانـی، پیامدهـای  جریان‏هـای تکفیـری بنیادگـرا و بـا توجـه بـه مفاهیـم، سـاختارهای 

معرفتی-سیاسـی و آثـار ژئوایدئولوژیـک و تمدنـی کـه در بدنـۀ بحـث تبییـن گردیـد، می‏تـوان 

نتایج زیر را به‏عنوان جمع‏بندی نهایی پژوهش ارائه داد:

1. دوگانگـی بنیادیـن در مبانـی معرفت‏شـناختی قرائـت سیاسـی از قـرآن، بـه شـکل‏گیری 

دو عقلانیـت متعـارض انجامیـده اسـت: نخسـت، عقلانیتـی کـه بـر اجتهـاد، تأویل و 

مقاصد شریعت استوار است و در پی بازسازی نظم تمدنی اسلامی از مسیر عدالت، 

مشـارکت و مقاومـت فرهنگـی اسـت )عقلانیـت تفسـیری انقالب اسالمی(؛ و دوم، 

عقلانیتـی کـه بـا اتـکا بـر ظاهرگرایـی صلب و نفی عقـل، به انحلال عقلانیـت دینی در 

قالب قرائتی قهری، انضباطی و تکفیری از نصوص می‏انجامد و پیامد آن، خشونت 

سازمان‏یافته و انهدام نهادهای اجتماعی است )عقلانیت سلفی جهادی(.

2. نظام مشروعیت در گفتمان انقلاب اسلامی، با تلفیق مفاهیم خلافت قرآنی و ولایت 

فقیه، از الگوی مردم‏سالاری ایمانی تبعیت می‏کند؛ الگویی که در آن، قدرت سیاسی 

در چارچـوب نصـوص وحیانـی و براسـاس رأی عمومـی و نصـب فقهـی مشـروعیت 

می‏یابـد. در مقابـل، گفتمـان تکفیـری بـا نفـی شـورا، اجمـاع و اجتهـاد، خلافـت را بـه 

بـدون  را  و قداسـت سیاسـی  بـر بیعـت نظامـی فروکاسـته  سـاختاری قهـری مبتنـی 

سازوکارهای کنترلی بر ساختار قدرت تحمیل می‏کند. 

3. راهبردهای هویت‏سـازی سیاسـی در گفتمان انقلاب اسالمی، مبتنی بر امت‏سـازی 

، عقلانیت ضدتکفیری، و پیوند دین با مقاومت و کرامت انسانی است.  وحدت‏محور

در مقابـل، گفتمـان سـلفیت بنیادگـرا بـا تعریـف انحصاری از ایمـان و اسـتفادۀ ابزاری 
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از آیـات برائـت و قتـال، پـروژه‏ای برای خالص‏سـازی ایدئولوژیـک امت اجرا می‏کند که 

در آن، مؤلفه‏های قرآنی چون رأفت، اصلاح و شـفاعت حذف می‏شـوند و دین به ابزار 

طرد، تکفیر و سرکوب تقلیل می‏یابد. 

4. از منظر ژئوایدئولوژیک، انقلاب اسلامی با بهره‏گیری از آموزه‏های وحیانی و گفتمان‏سازی 

فکری-فرهنگـی، الگـوی خاصـی از قـدرت نـرم را در منطقـه شـکل داده اسـت. در ایـن 

، عناصر معنویت، عدالت، ایمان و مقاومت در قالب  ، برخلاف مدل‏های سکولار الگو

نهادهای رسانه‏ای و فرهنگی و آموزشی متجلی شده‏اند و توانسته‏اند مسیر شکل‏گیری 

نظم منطقه‏ای امت‏محورِ جایگزین نظم سلطه‏گرای غربی را هموار سازند. 

5. در مقابـل، گفتمـان تکفیـری بـا تکیـه بـر خشـونت مقـدس، جهـاد بی‏قاعـده، و حـذف 

نهادهـای مدنـی و عقلانـی، عامدانـه به بی‏ثبات‏سـازی جهان اسالم دامن زده اسـت. 

صـدور بحـران، تشـدید شـکاف‏های داخلـی، و نابـودی زیرسـاخت‏های اجتماعـی 

سـنتی، از پیامدهـای سـاختاریِ عقلانیـت ظاهرگرا-نص‏محـور ایـن جریان اسـت که 

وحدت امت را با تهدید فروپاشی تمدنی مواجه می‏کند.  
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